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  فروزان راسخي        
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  چكيده
 طيف وسيعي از ادله را شامل ،امه شدهـود خدا اقـاي كه بر اثبات وجدلها

 غايت شناختي از  وشناختي، وجود شناختيميان آنها براهين جهانشود كه از مي
از زمان افلاطون  شناختياز آنجا كه برهان جهان. قدمت بيشتري برخوردارند

 اين مقاله سعي در بررسي اين برهان از ؛تاكنون مورد توجه فلاسفه بوده است
امه طباطبايي به به اين منظور تقريرات جديد علّ. منظر فلسفة معاصر اسلامي دارد

ويژه ه  ب،عنوان فيلسوف و نمايندة بزرگ فلسفة اسلامي عصر حاضر از اين برهان
از سه برهان علتّ و معلول، حركت و نظم مورد بررسي قرار گرفته و مباني فلسفي 

 نقاط قوت و به همراه در تقرير اين برهان اش او در اين تقريرات و ابتكارات فلسفي
 در اين بررسي اكثر براهين علّامه در مرتبة .ستا يين شدهادلة تباين ضعف 

  .گيرد استواري قرار مي والايي از اتقان و

شناختي، علّت و معلول، جهاندلايل برهان، علامه طباطبايي،  :واژگان كليدي
  . نظم  وركتح
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  مقدمه
 مسئلة وجود خدا از ديرباز، چه در مقام اثبـات و چـه در مقـام انكـار، يكـي از                    

ه فلاسـفه             بودهمهمترين مباحث فلسفه      و براهين اثبات وجود خدا همواره مـورد توجـ
شـناختي  شـناختي و جهـان     برهان وجود شناسي، غايت    ، ميان آن براهين   در. بوده است 

  . قدمت بيشتري دارند
شناختي از جمله براهين اثبات خداست كه از زمان افلاطون تـاكنون            براهين جهان 
اين براهين شامل وجـوب و امكـان، علـّت و معلـول،             . ه بوده است  مورد توجه فلاسف  

ها به ارزش مطلق است كـه       حركت و محرّك، نظم و منتهي شدن سلسله مراتب ارزش         
ايـن مقالـه    . انـد   هاي مختلفي را بيان نمـوده       فيلسوفان براي هر يك از اين براهين تقرير       

 ويژه سه برهان علـّت و معلـول،   تقريرهاي علّامه طباطبايي از براهين جهان شناختي، به  
در راستاي تبيـين ايـن مـسئله اسـت كـه        كند و     را بررسي مي  حركت و محرّك و نظم      

 سؤالاتي پيرامـون    در اين ميان  ند؟  ا  شناختي كدام تقريرهاي جديد علّامه از براهين جهان     
  :شود اين مسئله مطرح مي

  ند؟ا امه طباطبايي كدام انواع براهين جهان شناختي بر وجود خدا از ديدگاه علّ-1
  يك از براهين جهان شناختي تقرير جديدي ارائه داده است؟  علّامه براي كدام-2

 او از براهين جهان شناختي منوط به        يبررسي تقريرات جديد علّامه و شناخت آرا      
بنابراين در اين مقاله تقريرات متعدد علّامه       .  از اين نوع برهان است     ايشانبيان تقريرات   

 به اين   ؛سه برهان علّت و معلول، حركت و نظم از آثار او اخذ و گزارش شده است               از  
ها و مقدماتي كه تقريرات علّامه از اين براهين بر آنها مبتني            صورت برهان ابتدا  نحو كه   

مـورد  به دقّت   ده تا از اين طريق با نگاهي عميق، تمام زواياي براهين            مهستند، فراهم آ  
ز اين رهگذر امكان وقوف و بررسي نقاط قـوت و ضـعف ادلـة               بررسي قرار گيرد و ا    
  . علّامه حاصل شود
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در نهايت با توجه به بررسي تقريرات علّامه از استدلالهاي متعدد اين سـه برهـان،         
 در مرتبة والايي از حيث استواري و اتقان         علامهكه اكثر  ادلة     شود    مياين مطلب تبيين    

  .گيرند قرار مي
 علتّ و معلول برهان -الف

  :برهان اول
 اقامه اشارات برهان ابن سينا را كه در نمط چهارم          ،»نهايه الحكمه  «علّامه در كتاب  

، به طور خلاصه اين گونه تقريـر        )داند  و علّامه او را مبتكر اين برهان مي       (نموده است،   
حـال اگـر    . ملازم است با ترجح وجـود آن موجـود         ... "موجودي"تحققّ  «: نمايد  مي

ترجح وجودش لذاته باشد، واجب الوجود بالذات خواهد بود و اگر تـرجح وجـودش               
لغيره باشد، سرانجام به موجودي خواهد رسيد كه ذاتاً وجودش رجحـان دارد، وگرنـه               

، 1373 ،طباطبايي، محمد حـسين (دور و تسلسل لازم خواهد آمد كه هر دو محال است      
3 :200(.  

  :ه اين نحو استبو شرطي تشكيل يافته صورت برهان كه از دو قياس حملي 
  . چيزي در خارج موجود است-1  : قياس حملي

  . هر موجودي وجودش بر عدمش رجحان دارد-2    
  . در خارج است، پس چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان دارد-3    
  نتيجه( چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان دارد در خارج است-1  :قياس شرطي

  ).      قياس حملي
           هر چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان داشته باشد، يا رجحانش-2    
  .شود بالذات است و يا به موجودي كه رجحانش بالذات است منتهي مي 

   بنابراين در خارج چيزي هست كه يا رجحانش بالذات است و يا به-3   
   .)200؛ انهم(شود    چيزي كه رجحانش بالذات است منتهي مي
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 اقامه  او خود برهاني ديگر شبيه به برهان        ،مه بعد از تقرير اين برهان از ابن سينا        علّا
وجوب "،  "ترجح وجود "جاي  ه  نمايد، با اين تفاوت كه در اين برهان حد وسط ب           مي

به اين ترتيب استدلال علّامه بر اثبات واجب الوجود مبتنـي بـر تقـسيم               .  است "وجود
و واجب الوجود بالغير و بيـان نيازمنـدي واجـب           موجودات به واجب الوجود بالذات      

  .الوجود بالغير در وجودش به يك علّت است
در هر دو برهان نقل شده از ابن سينا و علّامه از طريق مسلمّ فرض كـردن بطـلان                   

شـود و مفهـوم وجـود و امـر موجـود در خـارج                اثبات مـي   ،دور و تسلسل مطلوب   
 اما آنچه در برهان ابن سـينا مـدنظر اسـت            .دهد  موضوعيت هر دو برهان را تشكيل مي      

ترجح وجود موجودي است كه در خارج است و آنچه كـه در برهـان علّامـه مطـرح                   
به اين ترتيب ابـن     .  وجوب وجود موجودي است كه در خارج تحقق يافته است          ،است

سينا و علّامه هر يك بر اساس حد وسط و محور برهان خود موجودات را به آنكـه يـا                    
ح وجودش بالذات است و يا بالغير، و يا وجودش واجب بالذات است و يا واجب          ترج

مـستلزم  نمايند و ترجح بالغير بودن و يا واجب بالغير بودن موجود را               بالغير، تقسيم مي  
دانند و از اين طريق مطلوبي را كـه نيـاز ايـن موجـودات در                  نيازمندي آن به علّت مي    

در برهـان ابـن سـينا ايـن مطلـوب           . اثبات مي نمايند  شود،    وجودشان به آن منتهي مي    
موجودي است كه ترجح وجودش بالذات است و در برهان علّامه موجودي است كـه               

  . وجودش واجب است
 نيز، با بديهي دانستن محال بودن ترجيح بلا مـرجح           اسفارعلّامه در تعليقه خود بر      

تـرجح  « سل و دور و حول محور     حتّي نزد اشعريون، برهان خود را از طريق بطلان تسل         
  .)26 :6ق، .ه1368محمدحسين؛ طباطبايي، (نمايد در اثبات وجود خدا اقامه مي، »وجود
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  :برهان دوم
 از طريق نفس انساني بر وجود واجب الوجود اقامة برهـان            نهايه الحكمه علّامه در   

 مقدمه است كـه     اين برهان مبتني بر پنج    . داند  كند و آن را برهان حكماي طبيعي مي         مي
تجرّد نفس، حدوث نفس، امكان نفس، احتياج نفـس بـه سـبب غيـر               : عبارت است از  

  .  سلسلة علل مجرد به واجب الوجوديجسماني و لزوم انتها
مـدعاي  . كند   وجود واجب الوجود را اثبات مي      ،اين برهان در طي اثبات سه مدعا      

نفس نيازمند علّت است    : اي دوم گردد، مدع   نفس همراه با پيدايش بدن، حادث مي      : اول
  .  الوجود است-علّت حدوث نفس واجب: و مدعاي سوم

  .گردد نفس همراه با پيدايش بدن حادث مي:  مدعا:مرحلة اول برهان
اين برهان به صورت برهان خلف و متشكل از يك قياس استثنايي است و صورت          

  :آن به اين نحو است
 حادث مي شـود و يـا قبـل از پيـدايش بـدن                نفس يا همراه با پيدايش بدن      -1

  .موجود است
 اگر نفس قبل از پيدايش بدن موجود باشد، يا بدون تعلقّ به بـدني موجـود                 -2

  .است و يا متعلقّ به بدني ديگر است
  . هر دو شقّ باطل است-3
ماند و آن اينكه نفس همراه بـا پيـدايش بـدن               بنابراين تنها يك شقّ باقي مي      -4

  .)206-203: 3 ،1373محمدحسين؛ طباطبايي، (شود حادث مي
  :بيان ابطال اين دو شقّ به اين نحو است

نفس قبل از پيدايش بدن بدون تعلقّ به بدني موجود نيـست؛ زيـرا در غيـر ايـن                   
آيد نفوس متعدد كه در حد نوعيشان متّحد هستند، نه متكثر باشند و نه                صورت لازم مي  

ز افراد تحت يك نوع يا به فاعل است يا به غايت يـا بـه   متكثر نيستند؛ زيرا تماي  . واحد
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 فاعل نفوس يكي است و غايت آنها نيز كه همـان اتـصال و               ؛شان مواد و يا به عوراض    
تمايزشان به ماده يا به عوارض ماده و يـا آنچـه در             . تشبه به فاعلشان است يكي است     

فـوس جـدا از ابـدان       حكم بدن باشد، نيست؛ زيرا اين امر خلاف اين فرض است كه ن            
موجودند و نيز نفوس قبل از بدن يك نفس واحد نيستند؛ زيـرا قبـول كثـرت بعـد از                    

شـيرازي،  (وحدت از خواص مقادير و عوارض آنهاسـت و نفـس ايـن گونـه نيـست                
  .)222-221: 1360 ؛صدرالمتألهين

 زيـرا در غيـر ايـن        ،نفس قبل از پيدايش بدن متعلقّ به بدني ديگر نيـست           - 1
م تناسخ است و چون تناسخ مستلزم اين است كـه نفـس از              صورت مستلز 

 . محال است،فعليت به قوه برگردد

  .نفس در وجودش نيازمند علّت است:  مدعا:مرحلة دوم برهان
  :اين برهان كه متشكل از يك قياس استثنايي است به اين نحو است

  . نفس حادث است - 1
 . نيازمند است،هر امر حادثي - 2

 .مند علّت استبنابراين نفس نياز - 3

  .علّت حدوث نفس واجب الوجود است:  مدعا:مرحلة سوم برهان
اين برهان كه يك برهان خلف است، متـشكل از يـك قيـاس اسـتثنايي اسـت و                   

  :صورت اين برهان به اين نحو است
  .علّت حدوث نفس يا جسم، يا امر جسماني و يا واجب الوجود است - 1
 .يستعلّت حدوث نفس، جسم يا امر جسماني ن - 2

 واجـب   ،ماند و آن اينكه علـّت حـدوث نفـس           پس تنها يك شقّ باقي مي      - 3
 .الوجود است

  :بيان ابطال اين دو شقّ به اين نحو است
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آيـد تمـام    علّت حدوث نفس جسم نيست؛ زيرا در غير اين صورت لازم مي  -1
  .اجسام داراي نفس باشند، در حالي كه تمام اجسام داراي نفس نيستند

گيرد، اگـر علـّت حـدوث        تأثير جسم به كمك وضع صورت مي       از آنجا كه     -2
آيد نفس داراي وضع باشد، در حالي كه           امر جسماني باشد، لازم مي     ،نفس

  . نفس مجرّد است و امر مجرد داراي وضع نيست
 ايـن   ، دليل ديگر بر اينكه علّت حدوث نفس جسم يا امر جسماني نيـست             -3  

آيـد    ر جسماني باشد، لازم مـي     است كه اگر علّت حدوث نفس جسم يا ام        
 ـ       موجود ضعيف  تـر باشـد و ايـن محـال           ر و عـالي   تر علـّت موجـود والات

  .)206-203: 3 ،1373محمدحسين؛ طباطبايي، (است
  

  : برهان سوم
كند كـه تقريـر او از          برهاني را اقامه مي    ،»اصول فلسفه و روش رئاليسم    «علّامه در   

انطبـاق  ن وجوب و امكان فلاسفه اسـلامي        اين برهان با برهان حدوث متكلمان و برها       
كند، با دو برهان حدوث   اي كه علّامه در ابتداي آن ذكر مي          اما اين برهان با مقدمه     دارد؛

  .)129: 5، 1375محمدحسين؛ طباطبايي، (يابد و وجوب و امكان تفاوت مي
جهـان   ينمايد در رابطه با ارتباط وجودي ميان اجزا         اي كه علّامه مطرح مي      مقدمه

شود كه آنها در كلّ يك   عالم به يكديگر باعث ميياست و اين وابستگي وجودي اجزا
واحد خارجي را تشكيل دهند و در نتيجه كلّ جهان نيازمند علّتي وجـودي خـارج از                 

آن است كه با فرض يك واحد خارجي مذكور  فايدة اين مقدمه براي برهان      . خود باشد 
 جهان براي خـود آنهـا از بـين          يم عليت وجودي اجزا   براي كلّ جهان، لزوم اثبات عد     

اع تسلسل علل، وجـود علّتـي مـاوراي         رود و در نتيجه بدون نياز به استفاده از امتن           مي
 ـ(شـود    جهان كه از جنس آنها نيست و واجب الوجود است، اثبـات مـي              ياجزا  :انهم
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ان اقامه نموده و هم  امتناع تسلسل برهاي به اين ترتيب علّامه در اين برهان هم بر.)130
نمـوده  مستقيماً پيش از اينكه امتناع تسلسل ثابت شده باشد، وجود واجـب را اثبـات                

اين مقـدمات از    .  اين مقدمه به واسطة مقدمات ديگر قابل طرح است         .)97: انمه(است
  : اين قرارند

  . جهان داراي ارتباط وجودي با هم هستندي تمام اجزا–1
بـوده،   جهان يك ارتباط واقعي و مستقل از ذهـن           ي اجزا  ارتباط وجودي ميان   -2
  .       پنداري نيست ووهمي
  .  خود يك واحد خارجي استي  جهان با اجزا–3 

، دو تقرير از اين برهان       مذكور رهانبعلّامه با توجه به اين مقدمه و مقدمات ديگر          
نتيجـه حـدوث    دهد كه يكي بر مبناي حركت عمومي و جوهري جهـان و در                ارائه مي 

 مبتني بـر امكـان جهـان        ،جهان است و ديگري در صورت انكار حركت عمومي جهان         
تقرير اول علّامه كه واجب الوجود را به استناد وجـود حركـت در جهـان و در                  . است

 داراي ايـن    ،كنـد   نتيجه حادث بودن و نيازمندي موجود حادث بـه علـّت اثبـات مـي              
  :مقدمات است

  .ت وجودي خارج از خود استجهان داراي علّ: مدعا
 .)با توجه به مقدمه سوم( خود يك واحد خارجي استيجهان با اجزا - 1

حركت وضـعي، مكـاني وحركـت       (اين واحد خارجي داراي حركت عمومي      - 2
 .است) جوهري

 .است معناي حركت هستي پس از نيستي - 3

 . حادث است،هر امري يا وجودي كه آغشته به عدم باشد - 4

 .د علّت استهر موجود حادثي نيازمن - 5



     101                                        شناختي در آثار علامه طباطبايي                   بررسي ادله جهان  
 

پس نتيجه اين است كه جهان به عنوان يك واحـد خـارجي نيازمنـد علّتـي                  - 6
 .)133-132 :نهما(است خارج از خود

بر مسلمّ فرض كردن متحرّك بودن جهان است و معنايي كه علّامه     مبتني  اين برهان   
 ـ  ا از حركت در اين برهان اراده نموده معناي عام آن، يعني حركت از عدم به وجود و ي

هستي پس از نيستي است و از اين طريق در صدد اثبات حـدوث جهـان و در نتيجـه                    
اين تقرير كه بـر مبنـاي حركـت عمـومي و            . استبرآمده  اثبات وجود واجب الوجود     

را از چالشي كه برهـان مبتنـي بـر حـدوث            مذكور  است، برهان   استوار  جوهري جهان   
كلّمان از طريـق وجـود حركـت بـه           زيرا مت  ،بخشد، رهايي مي  شدهمتكلمان گرفتار آن    

 و توجيه نـاموفق     كنند  اثبات مي عنوان امر عرضي و حادث در جهان، حدوث جهان را           
آنها بر حدوث جهان از اين قرار است كه هر امري كه از امر حادث خالي نيست، خود                  

متحرّك نتيجة آن   كه حركت اگر داخل در جوهر اجسام نباشد،          حادث است، در حالي   
 :1375 ؛جـوادي آملـي، عبـداالله   (نيستادث بودن جوهر اجسام     ـه ح ـ در نتيج  ودن و ـب

173 – 172(.  
 ناچار از قبول علّت براي كلّ جهان        ، جهان باشد  ياگر كسي منكر متغير بودن اجزا     

 :  زيرا،است

، پـس كـلّ جهـان       )با توجه به مطالعات قبل    ( جهان ممكن باشد   ي اگر اجزا  – 1
  . ممكن است

  . ممكن باشد، نيازمند علّت است اگر موجودي – 2
  . پس اگر جهان ممكن باشد، نيازمند علّت است-3

 علّتي وجودي بيـرون     ،پس نتيجه اين است كه در هر صورت براي جهان ممكنات          
  .ت اساز خود

  :تقرير علّامه از ادامه برهان اين گونه است
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 باز از اثبات علّت     جهان را يا بخشي از آنها را متغير فرض نكنيم          يو اگر اجزا  .... «
وجود براي آنها گريزي نيست؛ زيرا اثبات كرديم كه هر موجود ممكـن اگرچـه متغيـر                 

نتيجه براي جهان هستي علّت وجودي بيـرون        . نبوده باشد، نيازمند به علّت وجود است      
  .)134: 5 ،1375محمدحسين؛ طباطبايي، (از خودش هست

 استناد به واقعيت عيني و موجود جهان و علّامه در تقرير دوم خود از اين برهان، با
بر امكان فقري و نه امكان مـاهوي        مبتني  با توجه به مقدمة ابتداي برهان، برهان خود را          

 برهـان   ،از ايـن طريـق    نموده  كند و در نتيجه وجود علّت العلل را اثبات              مي  كلّ جهان   
صالت ماهوي است و نه     خود را از اشكال برهان وجوب و امكان فلاسفه كه بر مبناي ا            

  .دارد اصالت وجودي، مصون نگه مي
اي كـه در      شود كه اين برهان با توجه به مقدمه          به موارد فوق، آشكار مي     عنايتبا  

 ارائـه داده اسـت،   آندو تقريري كـه علّامـه از   در نظر گرفتن  با  وابتداي آن ذكر شده     
لاسفه، از استواري و اتقـان      نسبت به برهان حدوث متكلّمان و برهان وجوب و امكان ف          

  .باشد مصون مي وارد است، خوردار است و از اشكالاتي كه بر آن براهين بيشتري بر
  

  :برهان چهارم
 برهان خـود بـر اثبـات وجـود واجـب            »اصول فلسفه و روش رئاليسم     «علّامه در 

ت و خـصوصيات و                   الوجود را بر مبناي امري بديهي و انكار ناپذير يعني اصـل واقعيـ
دهد و واقعيت كلّ جهان را متكّي و پابرجا بر يك واقعيت كه خود                مقومات آن قرار مي   

  . داند در ذاتش داراي استقلال است، مي
جمله براهيني است كه به علّت واسطه قرار نگرفتن مقدمات متعدد و             اين برهان از  

نسبت به براهين   بسيار در اثبات مطلوب و در نتيجه سهل الوصول بودن آن به مطلوب،              
 بيـشتري   درجـة اتقـان   انـد، از      ديگر فلاسفه كه در اثبات واجب الوجود اقامـه نمـوده          
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قابل انكار اسـت كـه همـان        برخوردار است؛ زيرا فقط متكّي بر يك امر بديهي و غير            
  .اصل واقعيت و خصوصيات و مقومات آن است

  : مقدمات اين برهان از اين قرار است
  . همه موجودات به يك واقعيت مستقل متكّي استواقعيت : مدعا
  .  اصل واقعيت يك امر بديهي و انكار ناپذير است-1
  . اصل واقعيت نابود نشدني است-2
  . ديگر استي هر يك از موجودات جهان معلولي است كه علّتش ميان اجزا-3
  . هستي و واقعيت هرگز بدون استقلال و پا برجايي امكان پذير نيست-4
  . كلّ سلسلة معلولات نيازمند علّتي است كه خارج از آن باشد-5
پس واقعيت كلّ جهان متكّي و پابرجا بر يك واقعيت ديگر است كـه خـود                 -6

  . )115-103: 5، انهم(در ذاتش داراي استقلال است
  :   نحو است بدينتحليل اين برهان 

 به واقعيتي كـه بالـذات        يا  و  يا خود در ذاتش داراي استقلال است       ،اصل واقعيت 
  . باشد مي متكّي ،داراي استقلال است

توجه علّامه در اين برهان به اصل واقعيت و هستي اشيا و همچنين مـسلمّ فـرض                 
 ديگـر دارد و از  يكردن اين امر كه هر جزء معلول از جهان هستي، علّتي در ميان اجزا             

معلول واحد هستند؛ برهان     همه در حكم يك      ، هستي يحيث كلّ و مجموع بودن، اجزا     
تـر نمـوده؛      مـتقن  همين امر برهان او را       .نياز نموده است    او را از امتناع تسلسل علل بي      

زيرا براهيني كه مبتني بر امتناع تسلسل علل هستند، لزوماً در ميان براهيني كه بر اثبـات    
 دليـل   ،دماتشوند، يعني دليلي كه يكي از مق        شوند، دليل بكار برده مي      واجب اقامه مي  

  ).97 :انهم(نمايد ديگر را اثبات مي
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اي   است كه وجود واجب الوجود به عنوان پديده       آن  از ديگر نقاط قوت اين برهان       
اي آغاز نموده اسـت،       هاي جهان و يا به عنوان موجودي كه جهان را در لحظه               از پديده 

ونه كه براي سـاير      بلكه بر خلاف براهين اثبات وجود خدا كه همان گ          ،شود  اثبات نمي 
گردد، با ايـن تفـاوت كـه          شود، براي خدا نيز وجودي اثبات مي         وجود اثبات مي   ،اشيا

قـائم بـه او و   دي است و وجود ساير اشيا، وجود خدا قائم بذات، لايتناهي و ازلي و اب  
 تفاوتي ميان ذات واجب و ساير اشيا        ،ناشي از او و حادث است، اما در حقيقت وجود         

ين برهان وجود اشيا نسبت به عدم، وجود است ولي نـسبت بـه خداونـد،                 در ا  .نيست
لاوجود است و اساساً وجود اشيا در مقايسه با وجود خداوند، وجود حقيقـي نيـست،                

 است كه پيش از آنكه خود را نشان دهد، او را نشان             "ظهور" و   " نمود "بلكه از قبيل  
 كـه در اثبـات مطلـوب از امتنـاع           بنابراين اين برهان از آنجـا     ) 106-7: همان(دهد  مي

نياز است و از آنجا كه به اصل واقعيت و هستي نظر دارد و نـه مفهـوم      تسلسل علل بي  
وجود و يا ماهيت اشيا و هم از حيث نحوة اثبات واجب متفاوت و متمايز از ديگر ادلة                  

 .گيرد اثبات وجود خدا است، در مرتبة والاتر و اتقان بيشتري قرار مي

  
  :ن پنجمبرها

 برهان متكلّمان را كه از طريق حدوث اجسام بـر وجـود             »الحكمه ةنهاي«علّامه در   
  .نمايد  تقرير مي،اند واجب الوجود استدلال آورده

مرحلة اول . پردازد اين برهان در طي چند مرحله به اثبات وجود واجب الوجود مي
رحلة دوم اثبـات حـادث       م ؛اثبات اين امر است كه اجسام خالي از امور حادث نيستند          

و مرحلة چهارم اثبات واجب ؛ مرحلة سوم اثبات نيازمندي اجسام به علّت؛ بودن اجسام
  . الوجود بودن علّت اجسام است

  : ين نحو است دصورت اين برهان در طي چند استدلال ب
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  . پديد آورندة اجسام واجب الوجود است: مدعا
  :مرحله اول استدلال

  . حادث هستند ،مور حركت و سكون ا-1
  . اجسام از حركت وسكون خالي نيستند-2
  . اجسام از امور حادث خالي نيستند -3

   : مرحله دوم استدلال
  .آنچه از حوادث خالي نيست، خود حادث است - 1
 .اجسام از امور حادث خالي نيستند - 2

 .اجسام حادث هستند - 3

  : مرحله سوم استدلال 
  . اجسام حادث هستند - 1
 .ند محدث است هر حادثي نيازم - 2

 .اجسام نيازمند محدث هستند - 3

  : مرحلة چهارم استدلال 
  . و يا واجب الوجود استمحدث اجسام يا جسم است، و يا امر جسماني - 1
اگر محدث اجسام جسم و يا امـر جـسماني باشـد، دور يـا تسلـسل لازم                   - 2

 .آيد مي

 .دور وتسلسل باطل است  - 3

م واجـب الوجـود اسـت       ماند كه محدث اجـسا    پس تنها يك شقّ باقي مي      - 4
 .)206-207: 3، 1373محمدحسين؛ طباطبايي، (
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   متكلّمانبر برهانطباطبايي نقد علّامه 
 زيرا اين مقدمه    ،داندعلّامه اين برهان را در اثبات وجود واجب الوجود كافي نمي          

 نه بين است و نـه مبـين؛         "هر آنچه خالي از حوادث نباشد، پس آن حادث است         "كه  
مان تغيير در اعراض جوهر را ملازم با تغيير جوهري كه موضوع آنها اسـت،               زيرا متكل 

مقدمات با اعتقاد متكلّمان كه بـه حركـت در اعـراض اعتقـاد دارنـد                 و اين  دانندنمي
دارد و از آنجا كه بر اساس اعتقاد به وجود حركـت در اعـراض، حركـت در               مغايرت  

 بنـابراين ايـن مقدمـه تنهـا در     ،باشـد  نمـي اعراض جسم مستلزم حركت در جوهر آن        
شود و دليل در اثبات واجب كارآمد       ، تام مي  باشدصورتي كه مبني بر حركت جوهري       

  ).208:همان(دگرد مي
  

  بررسي نقد علّامه
نقدي كه علّامه به يكي از مقدمات برهان متكلّمان كه از طريق حدوث اجسام بـر                

 بـر برهـان     ،او، نقدي است كه ملّاصدرا پـيش از         هوجود واجب الوجود استدلال آورد    
صوري البته ملّاصدرا اين برهان را داراي دو اشكال مبنايي و           . وارد نموده است  مذكور  

اما علّامه در نقد خود از اين برهان تنها بر اشكال بنايي آن اشاره نموده             . داند  مي) بنايي(
  .است

 اين است كه مناط     ،مورد نقد قرار داده   اشكال مبنايي اين برهان كه ملّاصدرا آن را         
احتياج معلول به علّت حدوث نيست؛ زيرا اگرچه حدوث در خارج همراه وجود است، 
اما در مقام تحليل حدوث، مؤخر از وجود و وجود مقدم بـر آن اسـت، و امـر مـؤخر                     

؛ جـوادي آملـي   (آيـد   تواند علّت امر متقدم بر خود باشد؛ زيرا دور مضمر لازم مي             نمي
 .)338-9: 6 ،1368عبداالله، 
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هر آنچه خالي از حوادث نباشد، پس آن        "اين است كه اين مقدمه كه      اشكال بنايي 
ل به حركت در اعراض هستند و تغيير در ي مطابق با اعتقاد متكلّمان كه قا"حادث است

دانند، مطرح نيست و در اثبات واجب نـاموفقّ           اعراض را ملازم با تغيير در جوهر، نمي       
  .)340-1 :انهم(ستا

حـدوث  " را به    "حدوث زماني "ملّاصدرا براي رفع اشكال مبنايي از اين برهان،         
دهد و اشكال بنايي را بر اسـاس حركـت جـوهري              ارجاع مي  "تعلقّ ذاتي "، و   "ذاتي

  .)341-2 :انهم(نمايد حلّ مي
 امري كه هر"بر اين مقدمه كه طباطبايي با توجه به اشكالاتي كه ملّاصدرا و علّامه 
 توجيـه متكلّمـان بـر       ،انـد    بيان نموده  "از امور حادث خالي نيست، خود حادث است       

 زيـرا   ؛است  حدوث اجسام و در نتيجه اثبات نيازمندي آنها به محدث را ناموفقّ نموده              
حـادث  به  متكلّمان از طريق وجود حركت به عنوان امري عرضي و حادث در اجسام،              

نتيجـة  كه حركت اگر داخل در جوهر اجسام نباشد،           حالي ، در برند  پي مي بودن اجسام   
   .نيستحادث بودن جوهر اجسام نيز متحرّك بودن و آن 

به اين ترتيب نقد علاّمه به اين برهان، و راه حـلّ صـدرايي آن مبنـي بـر ارجـاع                     
  . صحت و درستي استدارايحركت در اعراض، به حركت جوهري اجسام، 

  
  :برهان ششم
 برهان خود بر اثبات وجود خدا را از طريق وجود جريـان             سير الميزان تفعلّامه در   

شـود كـه خداونـد در          عالم مطرح مي نمايد و متذكر اين مطلب مي         يعليت ميان اجزا  
كند؛ زيرا قرآن تمام جريانات عليت را به          طريق بر وجود خود استدلال مي     اين  قرآن از   

  . دهد خداي فاطر و صانع استناد مي
  : ين نحو استداين برهان بمقدمات 



  108     89بهار و تابستان  / 25شماره پياپي / سال دهم / )5(فلسفه و كلام  نامة پژوهشي/ فصلنامه علامه دو 

 

قانون عليت عمومي اقتضاي وجود علّت العلل و مسبب الاسباب براي عالم            : مدعا
  .كند مي

 عالم عليت حاكم است و هر جزئي از عالم معلول جزئـي             يميان تمام اجزا   - 1
  . ديگر است

 . خود معلول است كه نيازمند علّت است،كلّ و مجموع سلسله معلولات - 2

سلسله معلولات خارج از آن است؛ زيرا اگر داخل در سلسله           علّت مجموع    - 3
 .باشد آن نيز نيازمند علّت است

علّتي كه خارج از سلسله معلولات باشد، علّتي است كه نيازمند علّت ديگر              - 4
 .نيست و آن واجب الوجود و علّت العلل و مسبب الاسباب است

ود اسـت و ايـن نتيجـه از          نتيجه اين است كه علّت كلّ عالم واجب الوج         بنابراين
-9: 2،  تا  محمدحسين، بي  طباطبايي،(آيد  ميطريق وجود قانون عليت عمومي به دست        

356(.  
شود كه علّت خارج از سلسله به اين معنا         در اين برهان متذكر مي    طباطبايي  علّامه  

ة علّتها و معلولها نيست، نه اينكه در رأس سلسله قـرار            ل سلس ياست كه از جنس اجزا    
  .شوداشته باشد؛ زيرا در اين صورت خود سلسله از علّت غايب ميد

، اين است كه علّامه با توجه به مفهوم وجودي و شود ميآنچه در اين برهان مطرح 
 عالم، مفهوم معلولي  ي عالم و با توجه به نحوة وجودي اجزا        يرابطه وجودي ميان اجزا   

نيازمندي مجموع عالم به علّت العلـل را        كند و از اين طريق      را از وجود آنها انتزاع مي     
  . نمايد  اثبات مي

 اين است كه معلول بـودن       گردد  ميآنچه كه در تقرير علّامه از اين استدلال مطرح          
 غيـر   چـه  متناهي باشـد     چهتمام آحاد سلسلة مورد بحث در اين تقرير، اين سلسله را            

يب هم وجود واجب الوجـود      به اين ترت  . كند نيازمند علّت خارج از سلسله مي      ،متناهي
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شود و هم امتناع تسلـسل بـه طـور          بدون توسل به امتناع تسلسل علل و دور اثبات مي         
متناهي اثبات    اعم؛ زيرا در اين تقرير امتناع تسلسل در علل ممكنه، اعم از متناهي و غير              

متناهي است، با اثبـات        مطلق از تسلسل علل غير     ،شده و چون تسلسل علل ممكنه اعم      
اين برهان بدون اسـتفاده از برهـان امتنـاع          ،  شود  امتناع اعم، امتناع اخص نيز اثبات مي      

مطهـري،  (كنـد   كه همان واجب الوجود است اثبات مي      را  تسلسل و دور مطلوب خود      
  ).26 :7، 1372 ؛مرتضي

  
  :برهان هفتم
خداوند نمايد كه      به رابطة بين علّت و معلول بيان مي        ضمن اشاره  الميزانعلّامه در   

 اين قانون، به وجود صانع      ياز طريق همين رابطه بين علّت و معلول و تصديق و امضا           
 يكـي از مـوارد      ايـشان . كند  و توحيد و قدرت و علم و ديگر صفات خود استدلال مي           

 عالم و نظام عمومي و تأثير و تأثر و          يوجود اجزا را  اثبات قانون عليت در قرآن كريم       
داند و در      عالم حاكم و برقرار است مي      يرتاسر عالم ميان اجزا   فعل و انفعالي كه در س     

 عـالم   يكند كه قانون عليت عمـومي در تمـامي اجـزا          بيان آن به اين مطلب اشاره مي      
جاري است و هر موجود ممكن الوجودي كه وجود و عدمش در حالت اسـتوا باشـد                 

 جانب عـدمش    يح نيازمند وجود علّت است و براي ترج        خود براي ترجيح جانب وجود   
 هر موجودي با فرض وجود علّتش واجب الوجود و با  نيازمند عدم علّت است؛ بنابراين    

  . فرض عدم علّتش ممتنع الوجود است
 يرا حدوث حوادث و اجزا     قرآندر  علّامه يكي ديگر از موارد اثبات قانون عليت         

است، و هر حادثي    داند، به اين ترتيب كه عالم مملو از حوادث و امور حادث              عالم مي 
 وجـود قـانون     ، اشـيا  علّامه در اين برهان از طريق امكان و حدوث        . نيازمند علّت است  

نمايد و از اين طريق وجـود صـانع و صـفات او را               عليت را در سراسر عالم اثبات مي      
  . كند ثابت مي
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كند كه خداوند از طريق همين قانون بـه وجـود صـانع و              بيان مي طباطبايي  علاّمه  
كند و خداوند قانون عليت عمومي و اين امر كه هـر حـادثي                ريدگار عالم استناد مي   آف

 :4،  تا  محمدحسين؛ بي طباطبايي،  (نمايد  داراي علّت يا عللي است را تصديق و تأييد مي         
8-137(.  

  
  برهان حركت -ب

 از طريق حركت و تغييـر بـر وجـود خداونـد             » الحكمه ةنهاي«در  طباطبايي  علاّمه  
در . داند  نمايد و اين روش را روش علماي طبيعي در اثبات وجود خدا مي              مياستدلال  

متحرّك مجرّد كه واجب الوجود بالذات است،         اين برهان براي اثبات وجود محرّك غير      
از تتميم برهان حركت به برهان وجوب و امكان استفاده شده است؛ زيرا در غيـر ايـن                  

محمدحسين؛ طباطبايي،  (شد  ك اثبات نمي  متحرّ  صورت واجب الوجود بودن محرّك غير     
1373 ،3 ،2-201(.  

  : مقدمات اين برهان از اين قرار است 
  .وجود حركت در خارج - 1
 .نيازمندي حركت به محرّك - 2

احتياج حركت به علّت فاعلي و حقيقي؛ زيرا اگر تنها نيازمند علّت اعدادي و               - 3
عـاقبي   تسلسل محركّها هماننـد تسلـسل حركـات، تسلـسل ت           ،مجازي باشد 

 . مشكلي ندارد تسلسل تعاقبي بر خلاف تسلسل دفعياز نظر حكما شود و  مي

 . تسلسل و دور محال است - 4

تتميم برهان حركت به برهان وجوب و امكان؛ زيرا در غير اين صورت برهان               - 5
حركت فقط وجود يك موجود مجرد و غير مادي را اثبات خواهد كـرد، نـه                

 .)202-3: انهم(وجود واجب الوجود بالذات را
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 اين است كه علّامه قائل به متحرّك        به دست آورد  توان   اي كه از اين برهان مي     نكته
 زيرا بنا بر نظر علّامه هر آنچه وجودش با قـوه و مـاده همـراه                 ،بودن تمام اجسام است   

 ثبـات   داراياش  باشد، متحرّك است و آنچه كه وجودش مبراّ از اين دو باشد، هـستي             
است كـه علّامـه در ابتـدا بـا     اين  آيد به دست مي از سير استدلال   آنچه همچنين. است

اثبات غير متحرّك بودن مبدأ حركت و سپس اثبات مجرّد بودن آن، واجب الوجـود را                
متحـرّك بـودن مبـدا        كند، به همين دليل در قسمت اول برهان در اثبات غيـر             اثبات مي 

  .حركت، از برهان دور و تسلسل استفاده نموده است
از را  د، اين است كه علّامـه تقريـر خـود           وش ميآنچه كه از نقل اين برهان آشكار        

دهد و از ايـن طريـق برهـان     برهان حركت و محرّك بر مبناي حركت جوهري قرار مي      
ها و اشكالاتي كه بر برهان مبتني بر حركت عرضي ماده مترتّب است،               خود را از چالش   

اي   در آن حركت به عنوان امري ماهوي و پديده        ؛ زيرا برهان حركتي كه      هدد  رهايي مي 
 زيرا در ايـن     ،عرضي در ماده مطرح است، اولاً در اثبات محرّك نامتحرّك كافي نيست           

اي كه بر جـسم       صورت جسم در بيرون از ذات يعني در محور عرض و يا صور نوعيه             
 ـ                 عارض مي  ون و  شود، متحرّك است و نياز به محرّك دارد و صور نوعيه بـر اسـاس ك

توانند تغيير نمايند و اعراضـي كـه در           متناهي مي فساد، يكي پس از ديگري به طور غير       
ثانيـاً بـه    . د با تسلسل تعاقبي به حركت خود ادامه دهنـد         نتوانآنها حركت راه دارد مي    

توانـد جـسم و يـا     متحـرّك مـي     فرض كفايت در اثبات محرّك نامتحرّك، محرّك غيـر        
ركت در اين برهان در برخي از اوصاف و عوارض جسم            زيرا ح  ،صورت جسميه باشد  

است و به اين ترتيب حركت در اعراض، نياز به محرّك را در محور همـان اوصـاف و      
نمايد و در هر دو صورت تغييـر و حركـت، در خـارج از گـوهر و                    عوارض اثبات مي  

  .اردجوهر جسم بوده و در همان مدار و در حيطة عالم ماده نيز نياز به محرّك د
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 علّامه با لحاظ كردن حركت عالم ماده به عنوان امري ذاتـي در جـوهر                بايد گفت 
اجسام، دامنة برهان حركت را تا ذات و عوارض امور حقايق طبيعي گسترانيده است و               

كـشاند، و وجـود محـرّك         در نتيجه دامنة محركّات را از عالم مادي به مجـرّدات مـي            
 اما از آنجا كه اين برهان به تنهـايي در اثبـات     ؛نمايد  نامتحرّك فوق طبيعي را اثبات مي     

مبداء نخستين عاجز است، براي اثبات اين مطلوب، آن را با برهـان وجـوب و امكـان                  
  .)171-4 :1375عبداالله؛ جوادي آملي، (دهد تتميم مي
 در  ايـشان اي كه در برهان حركت و محرّك علّامه وجود دارد اين است كـه                 نكته

متحرّك و لزوم منتهي شدن سلسلة        ن برهان براي اثبات وجود محرّك غير      قسمت اول اي  
متحرّك فوق طبيعي، متوسل به امتناع تسلسل و دور در علل            علل محرّك به محرّك غير    

كه علّامه با استفاده از مقدماتي كه خود در جلد چهارم            شود، در حالي    محركّه مادي مي  
وه و فعل، براي اثبات حركت عمومي جهـان          در مبحث ق   اصول فلسفه و روش رئاليسم    

توانست بدون استفاده از امتناع دور و تسلسل محركّهاي مـادي،           مطرح نموده است، مي   
ه بـه                    دامنة محرّك نامتحرّك را به خارج از عالم ماده بكشاند، به اين ترتيب كه با توجـ

كه هر متحركّـي در     حركت عمومي و بالذات جهان و همچنين با استفاده از اين مقدمه             
است، نيازمندي جهان طبيعت را به وجود محرّك         حركتش نيازمند محركّي غير از خود     

نامتحرّك فوق طبيعي و خارج از عالم ماده اثبات نمايـد و مرحلـة اول برهـان را كـه                    
نياز از امتناع تسلـسل و دور نمايـد و در           اثبات محرّك نامتحرّك فوق طبيعي است، بي      

طور كه علّامه خود نيز بيان داشته است، بـا اسـتفاده از تتمـيم                رهان، همان مرحلة دوم ب  
مقـدماتي كـه    . برهان به برهان وجوب و امكان، وجود واجب الوجود را اثبات نمايـد            
  :  ين قرار است استدلال علّامه براي اثبات حركت عمومي جهان بر آنها مبتني است از ا

فعل است داراي حركت است، بنابراين حركـت        هر آنچه داراي قوه و      : مقدمه اول 
  .شود تنها در عالم ماده مطرح مي
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  .ي در عالم ماده وجود حركت جوهر: مقدمه دوم
ي جهان طبيعت كه در كلّ يك واحد پهنـاور را             ارتباط وجودي اجزا  :  مقدمه سوم 

  .دهد تشكيل مي
ن و متحـرّك  يـد حركـت عمـومي جهـا     آ ين مقدمات به دست مي ي كه از ا  انتيجه

ين مقـدمات و اثبـات حركـت          بر اساس نتيجة بدست آمده از ا       .بالذات بودن آن است   
ده يمتحرِّك بـه خـارج از عـالم مـاده كـش      ي نا   ها عمومي و بالذات جهان، دامنه محرِّك     

متحرِّك در خـارج از       ي اثبات محرِّك نا     ي به استفاده از امتناع تسلسل برا        شود و نياز    مي
   .ستيعالم ماده ن

 
  برهان نظم-ج

  :برهان اول
، ابتدا در توضـيح     "هينتَ الم بكلي ر نَّ إِ و إِ "سورة نجم   از   42علّامه در تفسير آية     

 است،  "انتها"، مصدر ميمي به معناي      "منتهي"كند كه    اين گونه بيان مي    "منتهي"كلمة
. »دگار تو استمطلق انتها به سوي پرور« يعني ،كه در اين آيه به طور مطلق آورده شده     
كند كه نه تنها هستي تمام موجودات، با واسطه يا  علّامه با استفاده از اين مطلب بيان مي

 كلي، كه در    و چه شود، بلكه تمام تدابير، چه جزئي         بدون واسطه، به خداوند منتهي مي     
به اين صورت كه تدبير بين موجودات عالم،        . استعالم جريان دارد، منتهي به خداوند       

 عالم بر قرار است و هستي موجودات در گرو حفظ           ين روابطي است كه ميان اشيا     هما
آورنـدة خـود    آورنـدة روابـط همـان پديـد       اين روابط است و بديهي است كه پديـد        

پس تنها پروردگار و خداوند قائم بـه ذات اسـت كـه انتهـاي تمـام                 . موجودات است 
  .)95-6 :37محمدحسين؛  طباطبايي،(موجودات عالم است

  : مقدمات اين برهان از اين قرار است
  .پديد آورندة روابط و تدابير و نظام بين موجودات خداوند است: مدعا
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شود و قائم به      اش به خداوند منتهي مي    عالم وجود در هستي و آثار هستي       - 1
  .او است

 .هستي موجودات در گرو روابط آنها با ساير موجودات است - 2

 . روابط آنهاستپديدآورندة موجودات، پديدآورندة - 3

 .تدبير بين موجودات همان روابط ميان موجودات است - 4

شان و با تدبير و نظـامي كـه بينـشان اسـت، بـه               پس موجودات با هستي    - 5
 . شوند خداوند منتهي مي

علّامه در اين برهان نه تنها به اثبات ناظم و پديد آورندة روابط ميان اشـيا و نظـام        
ن طريق كه هستي موجـودات در گـرو  نظـامي كـه              پردازد، بلكه از اي     حاكم بر آن مي   

 به اثبات موجِد و علّت هستي بخش عالم كه همان پديـد آورنـدة               ،حاكم بر آنها است   
بنابراين علّامه در اين برهان برخلاف ديگر براهين نظم كه تنهـا            . پردازد  روابط است مي  

 ناكار  ، بخش باشد   و در اثبات ناظمي كه علّت هستي       پرداختهبه اثبات ناظم براي عالم      
نيـز باشـد،     واجب الوجود    بوده، وجود ناظمي را كه علّت وجود كلّ عالم          ؛آمد هستند 
  .نمايد اثبات مي

همچنين اين برهان از آنجا كه وجود نظامي را كه هستي موجودات در گـرو ايـن                 
نمايد، احسن بودن اين نظام و اينكه نظـامي           نظام و روابط حاكم در آن است اثبات مي        

صـحه  اكمل بودن ناظم    بر   و از اين طريق      كند  ثابت مي لاتر از آن وجود ندارد را نيز        با
 كه اين برهان از ديگر بـراهين        شود  روشن مي بنابراين با توجه به موارد فوق       . گذارد  مي

 .گيرد  و استواري قرار مييقيني از ينظم متمايز شده و در مرتبة والا

  
  :برهان دوم

 ـ يهنَّ ا و الحقُو ه نَّ االلهَ أَك بِ ذل(سورة حج   ششم از    علّامه در تفسير آية    وتي حيي الم
 نَّو ا كند كه خداوند حقّ است كه هر موجودي را تحققّ            ، بيان مي  )ديريء قَ  شَ لَلي كُ ه ع
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كند، پس همين كه خداوند حقّ اسـت و           دهد و در همه چيز نظام حق را جاري مي           مي
هاي حقّة جـاري در       ه كه اين موجودات حقّه و نظام      تحققّ هر چيز به اوست، سبب شد      

كـه او حـقّ     كنـد     را ثابـت مـي    ايـن مطلـب     جملة ايـن مـستندات      آن به وجود آيد،     
   .)207 :28 ،انهم(است

نمايد، به اين ترتيب كـه قبـل از            تقرير مي  »برهان لم «علّامه اين برهان را از طريق       
 آگاهي به وجود مبدأ حاصل شـده        پي بردن به اصل نظام و هماهنگي ميان موجودات،        

است و از طريق علم به ذات واجب و صفات آن، وجود نظـم و احـسن بـودن نظـام                     
  .شودموجود نيز اثبات مي

بنابراين اين برهان از آنجا كه از طريق شناخت مبدا آفرينش و آگـاهي بـر ذات و                  
رهان نظمي كه از    پردازد، در مرتبة والاتري نسبت به ب       صفات او به اثبات نظم جهان مي      

پردازد، قرار دارد و چنين برهـاني كـه از            طريق وجود نظم جهان به اثبات ناظم آن مي        
يابد، قابليت هم طرازي با برهاني را كه از علّت پي به معلول               معلول به علّت آگاهي مي    

  .برد، نداردمي
  

  :برهان سوم
 الارض و    و موات الـس  لـقِ نّ في خَ  إِ( سورة بقره  164در تفسير آية     طباطباييعلاّمه  

اختتي دلالت مـي         ، بيان مي  ...)هاريل والنَ  اللَ لافكنـد كـه هـم      كند كه سياق آيه بر حج
به اين نحو كه اين آيه داراي       . حجت بر وجود إله است و هم حجت بر وحدت اوست          

سه صورت برهاني اسـت؛ در صـورت اول برهـان بـر وجـود خداونـد و إلـه بـراي                      
 از طريـق  ، در صـورت دوم برهـان   ؛كنـد    استدلال مـي   )انساناز  غير  (ر  موجودات ديگ 

كنـد و در    نظامي كه در عالم حاكم است، وحدت إله ديگر موجـودات را اثبـات مـي               
 بـراي يـك     ، از طريق احتياج انسان به نظام كلي در سراسر عـالم           ،صورت سوم برهان  

كـه همـان يـك إلـه تمـام          ؛ به اين نحـو      نمايد  ثابت مي انسان وجود يك إله واحد را       
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صورت برهان اول كه اين آيه در اثبات وجـود إلـه            . باشد  ميموجودات، إله انسان نيز     
  : اقامه نموده است به اين نحو است

ها و وزيـدن بادهـاي      ها و زمين، جريان كشتي در دريا و نازل شدن باران           آسمان«
نفسه نيازمند به صانعي    گردنده و گردش ابرهاي تسخير شده، همه اموري هستند كه في          

اي    پس براي هريك از اين امور الهي است و پديدآورنـده           ؛هستند كه آنها را ايجاد كند     
 آن، امـور    ياست و از راه نظامي كه بين اين امور حاكم است و تدبير حاكم ميان اجزا               

 ير يك نظام قرار داده است؛ پس پديدآورندة اين نظام همان پديدآورندة اجزا            را مسخّ 
  )341 :2 ،انهم( است و مدبر آن است و آن إله واحد استآن

 فـرد فـرد   ابتدا از طريق يك برهان إنـّي از وجـود           از بحث،   علّامه در اين قسمت     
از ادامـه   كنـد و در       موجودات وجود علّت و صانع براي هر يك از آنها را اثبـات مـي              

دبر و سپس وحـدت      ابتدا وجود ناظم و م     ،طريق نظام واحدي كه ميان آنها وجود دارد       
بنابراين نه تنها وجود صانع و مدبر براي عالم اثبات          . دكن بت مي اعلّت هستي بخش را ث    

  .گردد ثابت ميشود، بلكه واحد بودن آن نيز  مي
  

  نتايج بحث
از برهان علـّت و معلـول دريافـت         طباطبايي  آنچه كه از تقريرهاي مختلف علّامه       

يرات خود از برهان علـّت و معلـول  را بـر پايـة           اكثر تقر  ايشان است كه    اينشود،    مي
 قرار داده و به امر موجود از آن جهت كه موجود است و "اصالت وجود"اصل بنيادي 

نه به عنوان امري كه داراي ماهيت و امكان ماهوي است، نظـر دارد و وجـود واجـب                   
ي و  كند كـه معلـول از جهـت امكـان فقـر              مي ثابتالوجود را از رهگذر اين حقيقت       

وجودي و نه از آن جهت كه داراي امكان ماهوي و اعتباري اسـت، بـه ذات هـستي و      
اصل واقعيت، به عنوان علّتي كه بري از امكان فقري و داراي استقلال ذاتي است، نيـاز        

  . دارد
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 كه يكـي مبتنـي بـر اصـل          »اصول فلسفه و روش رئاليسم    «دو استدلال علّامه در     
ري منطبق بر برهـان وجـوب و امكـان فلاسـفه و برهـان                ديگ وواقعيت و مقومات آن     
 و نيز استدلال او از برهان حركت و محرّك كه مبتني بر حركت              ،حدوث متكلمان است  

جوهري اشياست و براهين نظم او كه به اثبات ناظمي كه علـّت هـستي بخـش جهـان                   
  . گيرندهاي علّامه قرار مي در زمرة نوآوري،پردازنداست، مي

در طباطبـايي   هـاي علّامـه      با بررسي مباني فلسفي و ابتكارات و نوآوري        در پايان 
 شـود   مي از سه برهان علّت و معلول، حركت و نظم، اين مطلب آشكار              ايشانتقريرات  

ها و ابتكـارات فلـسفي قابـل توجـه و            داراي نوآوري   خود  در اكثر تقريرات   علّامهكه  
 كـه  شـود  روشن ميلة علّامه اين مطلب  با بررسي نقاط قوت و ضعف اد      .فراواني است 
  .قرار دارنديقين و اثبات  از اين سه برهان در مرتبة والايي از يشاناكثر تقريرات ا
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